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ــرات اظهارات دبير  ــه اي از خاط آن چه مي خوانيد، گوش
ادبيات شادروان قيصر امين پور، آقاي سيد هيبت االله كاظميني 

است كه به عنوان خاطرات خود از قيصر بيان كرده است. اين 
ــتين بار در گفت و گوي كاظميني با سيد حبيب  خاطرات نخس

ــايت تابناك انتشار يافت و ما آن را از وبلاگ  حبيب پور، در س
mh1342.blogfa.com نقل كرده ايم. رشد  

كاريكاتوري براي معلم 
ــالى قبل از انقلاب، به علل سياسى از تدريس محروم  چند س
بودم و در فضاى آموزشى نبودم. وقتى هم مشكل رفع شد، به من 
ــتان را به من محول كردند.  اجازة تدريس ندادند و معاونت دبيرس
يك هفته از معاونت من گذشته بود كه روزى قيصر پاكت نامه اى به 

من داد و از من خواهش كرد آن را به  منزل ببرم و باز كنم.
ــيده  وقتى در منزل آن را باز كردم، ديدم كاريكاتورى از من كش
كه دست و پاهايم را به ميز و قلم بسته است، بدين معنى كه مرا در 
ــته  مقام معاونت، زندانى كرده اند و نمى گذارند با بچه ها ارتباط داش
باشم. فردا كه به دبيرستان آمدم، به او گفتم كه من در معاونت بيشتر 
مى توانم با شما باشم. چرا اين كاريكاتور را كشيده اى؟ گفت: همين 

است و بس. گفتم: چشم. 
به زودى موضوع منتفى شد و من دوباره تدريس را شروع كردم 

و با آن ها كلاس گرفتم.

قيصر! شعر امروزت را  بخوان!
سال 1355 قيصر و آن هشتاد نفر، كلاس دوم دبيرستان بودند. 

روزى آمد و از من اجازه خواست كه شعرى بخواند. شعر را كه 
خواند، پرسيدم: اين شعر از چه كسى بود؟ گفت: از خودم بود. با 

تعجب پرسيدم: واقعاً از خودت بود؟ پاسخ داد: بله. 
شايد بتوانم با جرئت بگويم اين اولين سرودة جدى «قيصر» 

ــاگردان كلاس او را  تشويق  بود. همان لحظه در برابر تمام ش
كردم و گفتم هرچه مى توانى بيشتر مطالعه كن و شعر بنويس. 

ــدم،  ــاعت هايى كه وارد كلاس مى ش ــس در تمام س از آن پ
نخست به «قيصر» مى گفتم كه: «قيصر»! بيا و شعر جديدت 

را بخوان.

بچه هاى كلاس   همة 
ــرده بودند كه  ــادت ك ــم ع ه
كلاس من بايد با شعرى از «قيصر» 
آغاز شود. او با شعرهاى خود طراوت و 
صفاى ديگرى به كلاس مى داد. من از همان 
زمان به او اميدوار بودم. بارها به او گفتم: شعر 
بخوان. مطالعه كن. هم ديوان هاى شعر گذشتگان و 
هم اشعار معاصر را و هيچ  وقت از نوشتن و سرودن 

جدا مشو.

آقاى كاظمينى به همراه دوتن از هم كلاسى هاى 
دبيرستانى مرحوم امين پور 

ــم مي آمدند و مى رفتند و هر كلاس من با  روزها از پي ه
ــد؛ شعرهايى برخاسته از  ــعرى جديد از «قيصر» آغاز مى ش ش

عقايد مذهبى او، با زبانى كه كم كم داشت شكل مى گرفت.
يك سال بعد، يعني در سال 1356، قيصر آمد و به من كه بر 
سكوى محوطة دبيرستان ايستاده بودم، گفت: مى خواهم برايتان 
ــوق گفتم: بفرما. شعرش  ــعرى بخوانم. اجازه مى دهيد؟ با ش ش
ــعر كه  ــگفتى گوش مى كردم. ش را خواند و من با حيرت و ش
ــيدم: اين از خودت بود؟ پاسخ داد: بله. دستى  ــد، پرس تمام ش
ــانه اش زدم و گفتم: قيصر! حالا شدى يك شاعر نوپرداز  به ش
ــعر را با جديت بيشتر ادامه داد تا شد  نوجوان. از آن پس ش

«قيصر شعر ايران».

نقاشي هايي زيبا با دست چپ!
ــار آن كه  ــل خود، در كن ــر در دوران تحصي قيص
ــود، هنرمند  ــگ و درس خوان ب ــوزى زرن دانش آم
ــته هاي خط  خوبى هم بود، به خصوص در رش
و نقاشى. نقاشى هايش را بسيار زيبا مى كشيد، 
ــى  ــت چپ. قيصر در نقاش آن هم با دس
ــت و آن اين بود  ويژگى خاصى داش
كه، نگاهي كلى و چند ثانيه اى به 
ــلاً عكس و يا  موضوع، مث
چهرة شخص مى كرد 

سيد هيبت االله كاظميني
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و شروع مى كرد با دست چپ نقاشى كردن و چه نقاشى هاى 
زيبايى مى كشيد!

ــه خوبى به ياد دارم، يك روز عكس كوچكى از يكى از   ب
دوستان هم كلاسى اش به او دادند و گفتند اين را نقاشى كن. او 

يك نگاه به عكس كرد و به اندازة 4  3 روى كاغذ شروع كرد 
به نقاشى كردن و در عرض چند دقيقه،عكس را نقاشى كرد. آن 

شخص، نقاشى را بريد و به ادارة ثبت احوال برد و آن ها متوجه 
نشدند كه نقاشى است. به همين دليل، آن را به جاى عكس قبول 

و به صفحة اول شناس نامة او الصاق كردند! 
ــرفت كرده بود  ــى پيش به خوبى ياد دارم كه او آن قدر در نقاش
ــابقة نقاشى در دبيرستان برگزار مى شد،   كه وقتى امتحان و يا مس
مسئولان دبيرستان او را كه خود دانش آموز بود و امتحان و مسابقه 
مى داد، رئيس هيئت داوران مى كردند! هرگز فراموش نمى كنم، در 
اوايل جنگ تحميلى، دو برادر از يك خانواده كه در همسايگى منزل 
قيصر بودند، به شهادت رسيدند و او چهرة آن ها را نقاشى كرد؛ آن 
هم به طور هم  زمان! با دو دست روى دو بوم نقاشى، تصوير آن ها 

را كشيد و چه زيبا و شگفت انگيز بودند!

«قيصر»! فقط ادبيات فارسي بخوان
ــكي به  ــتة خود را از دامپزش ــگاه ها، رش ــدن دانش پس از باز ش
جامعه شناسى تغيير داد و مدت سه چهار سالى جامعه شناسى خواند 
تا آن  كه دوباره در سال 63 به ادبيات فارسي تغيير رشته داد. روزى 

ــگاه تهران ديدم و گفتم:"قيصرجان! تو فقط  او را رو به روى دانش
ــي بخوانى، آن هم نه ليسانس يا فوق ليسانس،  بايد ادبيات فارس

ــتم كه تو  ــا درجة دكترا بروى. من منتظر روزى هس ــه بايد ت بلك
پايان نامة دكتراى خود را برايم بفرستى." او همين كار را هم كرد 

و كنار فعاليت هاى انقلابى، سياسى و اجتماعى خود، به تحصيل 
پرداخت. در آن سال ها هم چنان با هم در ارتباط بوديم تا پايان نامة 

ــيار خوش حال  ــتاد. و من بس دكتراى ادبيات خود را برايم فرس
شدم و به او افتخار كردم. 

كنار رزمندگان 
ــربلندى  ــوزان، واقعاً موجب س ــر در ميان دانش آم قيص

ــوز با افتخار از قيصر ياد مى كنم،  ــن و تمام آن ها بود. هن م

چون در همة عرصه هاى 
ــه انقلاب و چه  اجتماعى، چ
جنگ تحميلى، پيشتاز و فعال بود. 
ــتان  ــلاً در اوج جنگ، به همراه دوس مث
هنرمندش به جبهه ها مى رفت و در سنگرها 
ــه اجرا مى كرد و به آن ها  براى رزمندگان برنام

روحيه مى داد.

آن روز كه جلسة خواستگاري را ترك كرد!
قيصر، شاعرى مذهبى اما روشن فكر بود و انتخاب 
همسرش كه از خانواده اى متدين و مذهبى است، نشانة 
ــه خوبى به ياد  ــت. ب ــن علاقه و تعلق او به مذهب اس اي
ــرش، حاج آقا اشراقى كه روحانى است،  دارم كه پدر همس
ــه همراه خانواده به منزل  ــتگارى كه ب مى فرمود: روز خواس
ــش رسيد، اجازه  ما آمده بود، همين كه صداى اذان به گوش
ــت و جلسة خواستگارى را ترك كرد و رفت نمازش  خواس
را خواند و برگشت. وقتى برگشت، گفتم: "ما افتخار مى كنيم 

شما كه اين قدر مقيد و مذهبى هستيد، داماد ما بشويد."

زندگي بدون «قيصر»، زيبا نيست 
يكى از آثار مهربانى هاى قيصر اين است كه همه او را با 
ــناختند و مى ناميدند. مثلاً  نام قيصر يعنى نام كوچك مى ش
ــودم با نام قيصر راحت بودند.  در خانواده ام، فرزندان خ
او در خانوادة ما حضوري عجيب داشت و فرزندانم هر 
سال كه نمايشگاه كتاب برگزار مى شد، به شوق ديدن 
ــد و از او كتاب  ــگاه مى آمدن ــر با من به نمايش قيص
ــد و او با حوصله اى آميخته با  يادگاري مى گرفتن
مهربانى آن ها را امضا مى كرد. فرزندان من پس 
ــان 86، ديگر حوصلة  ــرواز او در 8 آب از پ
رفتن به نمايشگاه را ندارند و مى گويند: 
ــگاهى برويم كه  نمى توانيم به نمايش

قيصر در آن نباشد.
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